
کشـــورهای شـــمالی و جنوبـــی خلیـــج فـــارس و 
همچنین رفتار عملـــی آنها، تأثیـــر تعیین‌کننده‌ای 
بـــر کیفیت و حتـــی امکان شـــکل‌گیری نظم جدید 
منطقه‌ای خواهد داشـــت. در ایـــن چارچوب، چند 
ســـناریو قابـــل تصـــور اســـت: اول، نظـــم جدیدی 
شـــکل نگیـــرد و الگـــوی پیشـــین ادامه پیـــدا کند؛ 
دوم، نظمـــی جدیـــد شـــکل بگیـــرد کـــه ایـــران را 
به‌عنوان یـــک شـــریک و ارائه‌دهنده خیـــر عمومی 
در خـــود جـــای دهد؛ و ســـوم، نظمی شـــکل بگیرد 
که مؤلفه‌هـــای اصلی آن در تعارض بـــا منافع ایران 

قرار داشـــته باشد.
بنابرایـــن، نظـــم جدیـــد منطقـــه‌ای لزومـــاً به یک 
نتیجـــه واحـــد منتهـــی نخواهـــد شـــد. ایـــن نظم 
می‌تواند ایران را به‌عنوان همکار و شـــریک در خود 
جای دهد و از ظرفیت‌هـــای آن برای تأمین ثبات و 
منافع مشـــترک اســـتفاده کند؛ اما این احتمال نیز 
وجود دارد که ایـــران همچنان در جایگاه یک رقیب 
تعریف شـــود. در این صورت، جهت‌گیری‌های کلی 
نظم پیشـــین ممکن اســـت تـــداوم یابـــد، هرچند 
بازیگـــران مؤثر و کیفیت و شـــکل الگوهای رقابت و 

خصومـــت در منطقه تغییـــر خواهد کرد.
در چنیـــن شـــرایطی، نحـــوه رفتـــار ایـــران اهمیت 
بـــه  توجـــه  کنـــار  ایـــران در  اگـــر  ویـــژه‌ای دارد. 
نگرانی‌های امنیتـــی خود درباره تبدیل کشـــورهای 
منطقـــه بـــه پایگاه‌هایـــی بـــرای ایـــالات متحـــده، 
همزمان بـــا اقدامات دفاعی و نظامی، دیپلماســـی 
فعالـــی را دنبـــال کنـــد و به گونـــه‌ای رفتـــار کند که 
کشـــورهای منطقـــه خـــود را در شـــکل‌گیری نظـــم 
جدیـــد ســـهیم ببیننـــد، زمینـــه بـــرای همگرایـــی 
منطقه‌ای فراهم خواهد شـــد. نکته مهم آن اســـت 

کـــه این تصـــور شـــکل نگیرد کـــه ایران کشـــورهای 
منطقه را طرد کرده یا خـــود را در مقابل آنها تعریف 
می‌کنـــد. در ایـــن صـــورت، حتی بـــا تـــداوم حضور 
قدرت‌هـــای خارجی، می‌توان به شـــکل‌گیری نوعی 
همگرایـــی درون‌منطقـــه‌ای امیدوار بـــود؛ هرچند 
کیفیـــت و نحـــوه حضـــور ایـــن قدرت‌هـــا می‌تواند 

نســـبت به گذشـــته تغییـــر کند.
با توجـــه به الگوهـــای پیچیده دوســـتی و رقابت در 
دو ســـوی خلیج‌فارس، بســـیار بعید به نظر می‌رسد 
کـــه در کوتاه‌مدت بتوان به یک نظـــم امنیتی کاملاً 
درون‌منطقـــه‌ای و مســـتقل از قدرت‌هـــای بـــزرگ 
دســـت یافـــت. از ایـــن رو، تصویری که می‌تـــوان از 
نظم جدیـــد منطقه‌ای ترســـیم کرد، بیشـــتر نوعی 
مجموعه امنیتی منطقه‌ای با مشـــارکت قدرت‌های 

است. رگ  بز
در این شـــرایط، ایران برای برقـــراری موازنه قدرت، 
از یـــک ســـو باید در پـــی ایجـــاد مناســـباتی جدید، 
ســـازنده و مبتنـــی بر منافع مشـــترک با کشـــورهای 
منطقه باشـــد و از ســـوی دیگر، نســـبت به ترتیبات 
امنیتـــی جدیـــدی که بـــدون حضور ایـــران در حال 
شـــکل‌گیری اســـت، بی‌تفـــاوت نمانـــد. تقویـــت 
همکاری‌هـــای امنیتـــی ایـــران با کشـــورهای منطقه 
و ایجـــاد پیوندهای مؤثرتر بـــا قدرت‌هایی همچون 
چیـــن و روســـیه می‌توانـــد بخشـــی از ایـــن راهبرد 
باشـــد. از ایـــن منظـــر، برقـــراری روابط ســـازنده با 
کشـــورهای منطقـــه، در کنار توســـعه همکاری‌های 
امنیتی بـــا قدرت‌های بـــزرگ غیرغربـــی، می‌تواند 
به شـــکل‌گیری موازنه قـــدرت جدیـــدی در منطقه 
کمـــک کنـــد؛ موازنـــه‌ای کـــه در صـــورت همراهـــی 
با دیپلماســـی فعـــال و ســـازوکارهای اعتمادســـاز، 

می‌تواند زمینه‌ســـاز صلح و ثبات پایدارتر در خلیج 
فارس باشـــد.

 تجربه تلاش‌های گذشته 
برای ایجاد نظم منطقه‌ای

ایران پیش از این نیز ایده‌هایی را برای شـــکل‌دهی 
بـــه یک نظم امنیتـــی منطقه‌ای مطرح کرده اســـت 
کـــه »ابتکار صلـــح هرمـــز« از جمله آنهاســـت. این 
ابتـــکار بر شـــکل‌گیری چارچوبی امنیتـــی مبتنی بر 
مدیریت پویش‌های منطقه‌ای توســـط کشـــورهای 
منطقـــه و کاهـــش مداخلـــه قدرت‌هـــای خارجـــی 
اســـتوار بـــود؛ چارچوبی کـــه در ادبیـــات مطالعات 
امنیتی می‌تـــوان آن را در قالب مفهـــوم »مجموعه 
امنیتی منطقه‌ای« مورد بررســـی قرار داد؛ مفهومی 

که بری بـــوزان نیز بـــر آن تأکید دارد.
در سوی دیگر، عربســـتان نیز ایده همکاری امنیتی 
میـــان کشـــورهای مهـــم منطقـــه، از جملـــه ایران، 
عربســـتان، ترکیه، پاکســـتان و مصر را مطرح کرده 
امـــا با ایـــن حـــال، مســـأله اصلی نـــه صرفـــاً طرح 
چنیـــن ایده‌هایـــی، بلکه امـــکان عملیاتی شـــدن 

. ست نها آ
در نهایت شـــکل‌گیری هرگونه نظـــم امنیتی جدید 
در خلیـــج فـــارس بـــدون در نظـــر گرفتـــن نقـــش 

قدرت‌هـــای بزرگ دشـــوار اســـت. 
بنابرایـــن بـــا وجـــود پیامدهای جنگ چهـــل‌روزه بر 
موازنـــه قـــدرت، آنچـــه محتمل‌تر به نظر می‌رســـد، 
حرکـــت کشـــورهای منطقـــه بـــه ســـمت افزایـــش 
بـــه شـــرکای  اســـتقلال راهبـــردی، تنوع‌بخشـــی 
امنیتی و اقتصـــادی و ایجاد موازنه میان قدرت‌های 

منطقـــه‌ای و فرامنطقه‌ای اســـت.

تجربه تحولات 
اخیر این 

پرسش را نیز 
برای کشورهای 

منطقه ایجاد 
کرده است که 

حمایت امنیتی 
آمریکا تا چه 

اندازه پایدار و 
قابل اتکاست؛ 

به‌ویژه آنکه 
در صورت 

شکل‌گیری 
تقابل میان 

کشورهای 
عربی و 

اسرائیل، 
این نگرانی 

وجود دارد که 
واشنگتن در 

نهایت جانب 
اسرائیل را 

بگیرد
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مایـــکل برچر در تبیین بحران‌هـــا، چهار مؤلفه را از 
یکدیگر تفکیـــک می‌کند: پیدایش یـــا آغاز بحران، 
تصاعد، کاهش و در نهایت پیامدها و آثار آن. آنچه 
در اظهـــارات اخیر آقای قالیبـــاف، رئیس مجلس، 
دربـــاره تحـــولات منطقـــه و احتمـــال شـــکل‌گیری 
ترتیبـــات جدید اقتصـــادی و امنیتی مطرح شـــده، 
در واقـــع ناظر بر همین مرحله چهـــارم، یعنی آثار و 
پیامدهای بحران در روابط ایران و ایالات متحده و 
بازتاب آن در محیط منطقه‌ای خلیج‌فارس اســـت.
اگـــر کشـــورهای منطقـــه در پـــی تحـــولات اخیر به 
ســـمت شـــکل‌دهی به ترتیبـــات جدیـــد اقتصادی 
و امنیتـــی حرکـــت کنند، ایـــن تحـــول را نمی‌توان 
از پیامدهـــای جنـــگ چهـــل‌روزه منفک دانســـت. 
به نظـــر می‌رســـد ایـــن تحولات بیـــش از هـــر چیز 
بازتـــاب تغییر در محاســـبات راهبردی کشـــورهای 
منطقه اســـت؛ محاســـباتی که از یک سو بر تداوم و 
تقویت نقـــش و جایگاه ایران به‌عنـــوان یک قدرت 
مؤثر منطقه‌ای و از ســـوی دیگر بر تردید نســـبت به 
توانایی ایالات متحده بـــرای تضمین مطلق امنیت 

کشـــورهای منطقه استوار شـــده است.
برآینـــد این تحـــولات می‌تواند کشـــورهای منطقه را 
به ســـمت بازنگری در الگوی ســـنتی تأمین امنیت 
و حرکـــت بـــه ســـوی نوعـــی موازنـــه قدرت ســـوق 
دهـــد. در این میـــان، اگرچه ایران برای بســـیاری از 
کشـــورهای منطقه همچنان رقیبی جدی محسوب 
می‌شـــود، امـــا به نظـــر می‌رســـد از منظـــر برخی از 
ایـــن کشـــورها، ماهیت و ســـطح رقابت بـــا ایران با 
تهدیدی که از ســـوی اســـرائیل احســـاس می‌شود، 
یکســـان نیســـت. از ســـوی دیگر، تجربـــه تحولات 
اخیـــر این پرســـش را نیز بـــرای کشـــورهای منطقه 
ایجاد کرده اســـت کـــه حمایـــت امنیتـــی آمریکا تا 
چه اندازه پایـــدار و قابل اتکاســـت؛ به‌ویژه آنکه در 
صورت شـــکل‌گیری تقابل میان کشـــورهای عربی 
و اســـرائیل، این نگرانـــی وجود دارد که واشـــنگتن 
در نهایـــت جانـــب اســـرائیل را بگیـــرد. مجموعـــه 
ایـــن ملاحظـــات می‌تواند کشـــورهای منطقـــه را به 
ســـمت تنوع‌بخشـــی به گزینه‌های امنیتی و ایجاد 
ســـازوکارهای جدیـــد بـــرای حفـــظ موازنـــه قدرت 
ســـوق دهد. در چنین شـــرایطی، ترتیبـــات جدید 
منطقـــه‌ای احتمالاً بـــر چنـــد پایه اســـتوار خواهد 

بود: اول، توســـعه همکاری و تعامـــل با ایران؛ دوم، 
حفـــظ مناســـبات و همکاری‌های امنیتـــی با ایالات 
متحـــده؛ و ســـوم، تـــاش بـــرای جلـــب حمایت و 
مشـــارکت ســـایر قدرت‌های بـــزرگ از جمله چین 
و روســـیه، در کنار قدرت‌های منطقـــه‌ای همچون 
مصر، پاکســـتان و ترکیه. به بیان دیگر، کشـــورهای 
منطقـــه ممکن اســـت به جـــای اتکا به یـــک منبع 
واحد برای تأمین امنیت، به ســـمت متنوع‌ســـازی 
شـــرکای راهبـــردی و ایجـــاد نوعـــی موازنـــه میـــان 
قدرت‌های منطقـــه‌ای و فرامنطقه‌ای حرکت کنند.
بر این اســـاس، نظمی کـــه ممکن اســـت به‌عنوان 
یکی از پیامدهای جنگ چهل‌روزه در منطقه شکل 
بگیـــرد، احتمالاً نظمـــی چندبازیگـــری و مبتنی بر 
موازنه قدرت خواهـــد بود. در چنین نظمی، تأمین 
امنیـــت منطقه دیگـــر صرفـــاً در چارچـــوب روابط 
میان چنـــد بازیگر محدود تعریف نمی‌شـــود، بلکه 
مجموعه‌ای از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای 
در شـــکل‌دهی به معادلات امنیتـــی و اقتصادی آن 
نقش خواهنـــد داشـــت. افزایش تعـــداد بازیگران 
مؤثـــر می‌توانـــد به تدریـــج زمینـــه عبـــور از الگوی 
پیشـــین و شـــکل‌گیری نوعی نظم جدیـــد را فراهم 
کنـــد؛ هرچنـــد تحقق چنیـــن نظمی بـــه چگونگی 
تعامـــل ایـــن بازیگران، میـــزان همپوشـــانی منافع 
آنهـــا و توانایی‌شـــان بـــرای مدیریـــت اختلافات و 

رقابت‌هـــای موجود بســـتگی خواهد داشـــت.

پیچیدگی‌های نظم جدید منطقه‌ای
نظمـــی  چنیـــن  ی  شـــکل‌گیر  ، ل حـــا یـــن  ا بـــا 
به‌هیچ‌وجـــه فرآینـــدی ســـاده و خطـــی نخواهـــد 
بـــود. افزایش تعـــداد بازیگـــران و تنـــوع الگوهای 
رقابت، همکاری و حتی خصومت میان کشـــورهای 
منطقه، بر پیچیدگـــی محیط امنیتی خواهد افزود. 
از این رو، نظم جدید منطقه‌ای ممکن اســـت صرفاً 
در قالـــب ترتیبـــات امنیتـــی شـــکل نگیـــرد و ابعاد 
اقتصـــادی نیز پیـــدا کنـــد و در نهایت بـــه ترکیبی 
از همکاری‌هـــای اقتصـــادی و ســـازوکارهای امنیتی 

منجر شـــود.
در ایـــن میـــان، بایـــد میان »طـــرح ایـــده یک نظم 
جدیـــد« و »تحقق یـــک نظـــم جدید« تمایـــز قائل 
شـــد. آنچه امروز درباره شـــکل‌گیری چنین نظمی 
مطـــرح می‌شـــود، در وهلـــه اول در ســـطح ایـــده 
و گفت‌وگـــو قـــرار دارد و آزمـــون اصلـــی آن زمانـــی 
آغـــاز خواهد شـــد که ایـــن ایده‌ها بـــا واقعیت‌های 
پیچیده منطقه مواجه شـــوند. تحقق چنین نظمی 
مســـتلزم اراده سیاســـی، اعتماد متقابل و حســـن 
نیـــت میان کشـــورهای منطقه اســـت؛ مؤلفه‌هایی 
که بـــا توجه بـــه روابـــط رقابت‌آمیز میـــان برخی از 

این کشـــورها، تحقق آنهـــا با دشـــواری‌هایی جدی 
روبـــه‌رو خواهـــد بـــود. از ایـــن منظـــر، آینـــده نظم 
منطقـــه‌ای نه صرفاً به تغییـــر موازنه قدرت، بلکه به 
توانایی کشـــورهای منطقه در مدیریت اختلافات، 
تعریف منافع مشـــترک و تبدیل رقابت‌های موجود 

بـــه الگوهایی از همـــکاری وابســـته خواهد بود.
در عیـــن حـــال، قدرت‌های بـــزرگ، چـــه بخواهیم 
و چـــه نخواهیـــم، در ایـــن منطقه حضـــور خواهند 
داشـــت. بنابراین، هرگونه معمـــاری امنیتی جدید 
در خلیج فـــارس باید با در نظر گرفتن این واقعیت 
طراحی شـــود. بـــرای نمونه، ممکن اســـت ایران در 
برابـــر حضـــور و نفوذ ایـــالات متحده، از مشـــارکت 
بیشـــتر چین و روســـیه در معادلات امنیتی منطقه 
اســـتقبال کنـــد؛ حضـــوری کـــه می‌تواند بـــه ایجاد 
موازنـــه در برابر نفوذ یک‌جانبـــه یک قدرت خارجی 

. کند کمک 
البتـــه این رویکـــرد از منظـــر ایران بـــا چالش‌هایی 
نیز همراه اســـت. خلیج‌فـــارس اساســـاً متعلق به 
کشـــورهای ایـــن منطقه اســـت و شـــکل‌گیری یک 
مجموعـــه امنیتـــی با مشـــارکت قدرت‌هـــای بزرگ 
می‌توانـــد بـــه معنـــای گســـترش حضـــور بازیگران 
بیرونی باشـــد. حتی در شـــرایط کنونی نیز شـــاهد 
افزایـــش نقـــش کشـــورهایی همچون پاکســـتان، 
ترکیـــه و مصـــر در معـــادلات منطقـــه‌ای هســـتیم؛ 
کشورهایی که از نظر جغرافیایی خارج از محدوده 

خلیج فـــارس قـــرار دارند.

ایران و نظم جدید
ایـــران کشـــوری پرجمعیت، پهنـــاور و برخـــوردار از 
ظرفیت‌های گســـترده اقتصادی، سیاسی و نظامی 
اســـت. همین ویژگی‌هـــا، ایران را برای کشـــورهای 
منطقـــه همزمان بـــه یک »رقیب« و یـــک »فرصت« 
تبدیـــل می‌کنـــد. اینکه کدام‌یـــک از ایـــن دو وجه 
در مناســـبات منطقـــه‌ای برجســـته‌تر شـــود، تا حد 
زیـــادی به الگوی رفتاری ایران و کشـــورهای جنوبی 

خلیج‌فارس بســـتگی دارد.
اگـــر رویکرد ایران نســـبت به منطقـــه عمدتاً مبتنی 
بر نـــگاه ژئوپلتیک و دســـتیابی به نوعـــی موقعیت 
هژمونیک باشـــد، کشـــورهای منطقه ممکن است 
آن را در تعـــارض با منافـــع و امنیت خـــود ببینند. 
در مقابـــل، اگـــر ایـــران از ظرفیت‌هـــای اقتصادی، 
سیاســـی و امنیتی خود بـــه گونه‌ای اســـتفاده کند 
کـــه کشـــورهای منطقـــه حضـــور آن را در جهـــت 
تأمین »خیر عمومـــی« یا »کالای عمومـــی« ارزیابی 
کننـــد، می‌تـــوان انتظار داشـــت نگاه آنها بـــه ایران 

نیز متفاوت شـــود.
از ایـــن منظر، نحوه تفســـیر رفتار یکدیگر از ســـوی 

یادداشت
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